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بندِ رخت توي خانه تنها بود. چرا؟ چون هيچ كس آنجا زندگي نمي كرد. بند 
رخت لباس و پيراهني نداشت كه خشك كند.

يك گنجشك بالاي درخت توت لانه كرده بود. بند رخت به او گفت: »بيا تابت بدهم؟« 
گنجشك گفت: »اين شــاخه ي توت هم ميوه ي شيرين دارد، هم سايه دارد. تو را می خواهم 

چه كار!«  بند رخت غصّه خورد. 
شــب كه شد، وقتي گنجشــك خواب بود، يکهو يك گربه آمد. بو كشيد. گنجشك را ديد. 

يواشکي پريد روي شاخه. گنجشك خواب بود. گربه دهانش را باز كرد. 
بند رخت داد زد: »آهاي، فکر كردي مي گذارم دوســتم را شــکار كني؟ طوري دست و پايت 
را مي بندم كه نتواني فرار كني!«  گربه ترسيد. از ترس ميوي بلندي كشيد. بپّربپّر فرار كرد. 
گنجشك بيدار شد. گربه را ديد، بند رخت را ديد و همه چيز را فهميد. پرَ پرَ پرَ، نشست روي 

بند رخت و گفت: »ببخشيد كه ناراحتت كردم!« 
بند رخت گفت: »اشکالي ندارد. بعد آرام آرام تابش داد. گنجشك لالا لالا خوابيد.

قصّه
قصّه

لالا، لالا، تاب


